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:شناسي و تحليل فيلمنشانه  
»كنندها هم پرواز ميپشتلاك«شناختي فيلمبررسي نشانه  

1*پناهكمال خالق  
)17/8/88:، تاريخ پذيرش1/7/88: تاريخ دريافت(  

  
   :چكيده

رويكرد نشانه شناسي در پي دستيابي به . هاي تحليل متن استنشانه شناسي يكي از روش
-هدف اين مقاله كاوشي در نشانه. چگونگي عملكردهاي توليد به واسطه زبان و بازنمايي است

براي اين هدف نخست جايگاه . فيلم استشناسي و چگونگي كاربرد آن بر پايه تحليل يك 
هاي فلسفي و پيامدهاي گرايي اجتماعي و دلالتشناسي موسوم به برساختشناختي نشانهمعرفت

-را در قالب رمزگان ∗شناسينظري آن را توضيح خواهيم داد و سپس مضامين عمده روش نشانه
در تحليل . دهيموضيح ميهاي اجتماعي، فرهنگي، فني و غيره و كاركردهاي زباني عمده ت

، توضيحات معرفتي و مضامين روشي بخش »كنندها هم پرواز ميپشتلاك«انضمامي فيلم 
داند، و از اين شناسي فيلم، هنر را بازتاب صرف واقعيت نمينشانه. نخست را به كار خواهيم گرفت

  .گرايي خام پرهيز كنيمكند از رويكرد واقعنظر به ما كمك مي
  

  
ها هم پشتگرايي اجتماعي، لاكها، برساختشناسي، بازنمايي، نشانهنشانه : كليديواژگان

  .كنندپرواز مي

                                                                                                                            
 kkhaleghpanah@yahoo.com. شناسي فرهنگي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري جامعه :پناه  كمال خالق  *
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  شناسيبازنمايي و روش نشانه: مقدمه
هاي مادي و  رويكرد متعارف در مورد چيزها در جهان طبيعي و مادي اين است كه ويژگي

در . هاست ها نيز محصول اين ويژگي اي آنكننده آن چيزي است كه هستند و معن طبيعي چيزها تعيين
كند كه چيزها شكل گرفته  اين رويكرد، بازنمايي فرايندي ثانويه است كه تنها زماني معني پيدا مي

اي اما در جهان مطالعات فرهنگي، معنا و بازنمايي به گونه. يافته باشدباشند و معنايشان امري شكل
  .اندمتفاوت تكوين يافته

بازنمايي معنا . اي برخوردار است م بازنمايي در مطالعات فرهنگي از جايگاه برجستهمفهوامروزه 
ها و  معناسازي از طريق به كارگيري نشانه«ا معمولاً بازنمايي ر. دهد و زبان را به فرهنگ پيوند مي

عريف ت) 333: 1385ميلنر، (» ا انتقال معنا هدفاستفاده از يك چيز به جاي چيزي ديگر ب«و » ممفاهي
ي يك فرهنگ است و اين امر مستلزم به جزابازنمايي فرايند ذاتي توليد و مبادله معنا بين ا. كنند مي

  . ها و تصاوير براي بازنمايي چيزهاست كارگيري زبان، نشانه
 تاكيد بر .كند بازنمايي يكي از كردارهاي فرهنگي است كه فرهنگ را توليد ميبه عبارت ديگر 

كنندگان در يك فرهنگ هستند كه به  ر اينجا بدين معني است كه اين مشاركتكردارهاي فرهنگي د
بنابراين معناي چيزها . چيزها في نفسه داراي معنا نيستند. بخشند ها و حوادث معنا مي  ابژه،افراد

 فرهنگ تفسير معنادار چيزهاست، معنايي كه و. )2:2003هال، (محصول چگونگي بازنمايي آنهاست
  و بازنمايي به عملكرد تأثيرگذار چيزها براي ما بستگي داردستيي افراد از آنهامحصول بازنما

  . بنابراين فرهنگ و بازنمايي با هم در ارتباطي ديالكتيكي هستند). 1383اسميت،(
، زبان را آيينه 1هاي بازتابي نظريه.  چگونگي بازنمايي جهان وجود داردباره سه نظريه در امروزه 

ويژه ويتگنشتاين دوره اول است، ه هاي پوزيتويستي و ب اين نظريه كه وامدار سنت. نگارندا جهان مي
-هاي التفاتي يا نيت نظريه.  كه در چيزها وجود داردييداند، ابزاري براي انتقال معنا زبان را ابزاري مي

 بنابراين  ودارددانند كه گوينده، هنرمند يا نويسنده قصد گفتنش را  ، معنا را همان چيزي مي2مندي
 و هاي هرمنوتيكي شلاير ماخر ويژه در سنته اين نظريه ب. هاست منديها و نيت زبان بيانگر اين خواسته

در . دانستند و رويكردهاي پديدارشناسانه قابل شناسايي است ديلتاي كه فهم را كشف ذهنيت مؤلف مي
 ه واقعي نهفته است و كاركرد زبان بها يا حوادث در جهان ها، اشخاص، ايده  ابژهي معنا،نظريه بازتابي

-اساس رهيافت نيت براما . هاست است كه ذاتي آنئي معناي حقيقي اشيا دادن بازتاب،مثابه يك آيينه
  .)24:2003هال، (خواهد داشته باشند نايي را دارند كه گوينده ميعكلمات آن م مندي،

گرايي اشته است، رويكرد برساختاي كه تأثير بسيار زيادي بر مطالعات فرهنگي گذ ما نظريها
گرايانه بر  رهيافت برساخت.شود شود، كشف نمي  در رويكرد جديد، معنا توليد و برساخته مي.است

                                                                                                                            
١. reflective approach 
٢. Intentional approach 
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برخلاف ادعاي دو رهيافت فوق، نه چيزها و نه به . خصلت اجتماعي و عمومي زبان تأكيد دارد

اين رهيافت وجود جهان مادي را انكار . رندزبان نداشته و ندامورد  معناي ثابتي در ،كارگيرندگان فردي
در اين رهيافت معنا بر ساخته . نيستدهنده معنا انتقال اين جهان مادي  تاكيد دارد كهكند، بلكه نمي
بر اين اساس بازنمايي كرداري است كه جهان مادي را به كار . )10همان، (هاي بازنمايي است نظام
ها وابسته است، بلكه معنا به  ور كرد كه معنا به كيفيت مادي نشانه، اما نبايد تص)1385ميلنر، (گيرد مي

گرايي اجتماعي، معنا به مثابه   در نتيجه در رويكرد برساخت.ها وابسته است كاركردهاي نمادين نشانه
بنابراين فرهنگ به مثابه فرايندي خلاق و توليدي . شود  مي گيري و برساختن چيزها فهميده شكل
هاي اجتماعي و حوادث تاريخي  شود و به اندازه اساس مادي و اقتصادي در طرح ابژه سازي مي مفهوم

  . اهميت دارد و صرفاً بازتاب جهان پس از حوادث نيست
 كه متأثر از آثار 1شناختي رهيافت نشانه. گرايي داراي دو الگوي مرتبط است رويكرد برساخت

  .از كارهاي ميشل فوكو استع كه 3ت گفتماني است و رهياف2سي فرديناند دوسوسوريزبانشناس سوي
هايي  تواند به مثابه دال  شناسي هر چيزي ـ كلمات، تصاوير و خود چيزها ـ مي در رهيافت نشانه

براي توليد معنا به كار گرفته شود و به طور كلي روشي براي تحليل چگونگي انتقال معني به واسطه 
 كلمات در درون  در آن، كهدشو  ميتصوراي  بازنمايي شيوهدر اين رهيافت، . هاي بصري است بازنمايي

رويكرد گفتماني كه آثار فوكو سهم مهمي در . )1388هيل،(شوند زبان به مثابه نشانه به كار گرفته مي
 به مثابه منبعي براي توليد ،تر شناسي، بازنمايي را در معنايي گسترده تكوين آن داشت، برخلاف نشانه

شناسي در  دو اين است كه رويكرد نشانه يكي از تفاوتهاي مهم بين اين.  ساختدانش اجتماعي مطرح
در حالي كه رويكرد . پي دستيابي به چگونگي عملكردهاي توليد به واسطه زبان و بازنمايي است

اين مقاله در پي چگونگي . پردازدهاي بازنمايي ميگفتماني بيشتر به تأثيرات يا پيامدهاي يا سياست
 ).1386استوري،( كردن نشانه شناسي است كاربردي

بنابراين، هدف ما . شناسي است شناسي نشانه هدف اين مقاله نشان دادن چگونگي كاربرد روش
. شناسي و نه اكتفاي صرف به تحليل انضمامي يك فيلم است نه ارائه توضيح نظري صرف درباب نشانه
نخست جايگاه معرفت شناختي . پردازيمسي ميشنا شناسي نشانه براي اين هدف ما به دو بعد مهم روش

هاي فلسفي و پيامدهاي نظري آن را توضيح خواهيم داد و سپس مضامين عمده  شناسي و دلالت نشانه
شناسي را در قالب رمزگانهاي اجتماعي، فرهنگي، فني و غيره و كاركردهاي زباني عمده را  روش نشانه
كنند، توضيحات معرفتي و مضامين ها هم پرواز مي پشت كدر تحليل انضمامي فيلم لا. دهيم توضيح مي

  .روشي بخش نخست را به كار خواهيم گرفت

                                                                                                                            
١. Semiotics approach 
٢. Ferdinand de Saussure 
٣. Discursive approach  
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  شناسينشانه
ناميم، بلكه ست كه در زندگي روزمره نشانه مي اشناسي نه تنها شامل مطالعه چيزهاي نشانه

توانند به ها مينشانهشناسي،  از ديدگاه نشانه. كندي اشاره ميمطالعه هر چيزي است كه به چيز ديگر
اي ها را به شيوهتوان نشانه به ياد داشت كه نمياما بايد. ار و اشيا ظاهر شوندشكل كلمات، تصاوير، اطو

اي ژانر يا رسانه و موضوع مورد نظر معنادار اي در نظام نشانهبلكه مطالعه هر نشانه. دمجزا مطالعه كر
شوند و واقعيت اين است كه معناها چگونه ساخته ميپرسش اصلي در بررسي نشانه شناسانه . است

ها و نقش عام  مطالعه يا علم نشانهشناسي  نشانه بنابراين). 25؛1،1386چندلر( شودميچگونه بازنمايي 
  .به مثابه ابزارهاي معنا در فرهنگ استها  آن

دوسوسور و سنت فرديناند : دشناسي از دو سنت عمده ياد كرانهتوان در نشطور كلي ميه  ب
  .2چارلز سندرس پيرسسنت 

ها به مثابه بخشي از زندگي شناسي دانشي است كه به مطالعه نقش نشانهبه نظر سوسور نشانه
ناميد، با ها ميشناسي به نظر پيرس كه خودش آنرا نظريه صوري نشانهاما نشانه. پردازداجتماعي مي

 از معتقدان سنت 5 و كريستين متز4ولان بارت، گرماس، ر3يلمزفلويي. منطق ارتباط نزديكي داشت
شناسي را دنبال  سنت پيرسي نشانه و ايورا ريچاردز6ويليام موريس. ندشناسي سوسوري هستنشانه
 »شناسينظريه نشانه« نويسنده ايتاليايي در كتابش با عنوان 7امبرتو اكو). 30-31همان، (اندكرده
  ).1387اكو، ( م پيوند داده است هي پيرسي را بهشناسگرايي و سنت نشانههاي ساختارسنت

ها، فرايندي جهاني متولد شد كه نخست در پراگ و  هاي سوسور و پيرس در باب نشانه از نظريه
در نيمه دوم قرن بيستم در فرانسه و ايتاليا با كارهاي رولان بارت . رايج شدروسيه در اوايل قرن بيستم 

  .  پس از آن در انگليس و آمريكا و ديگر كشورهاي جهان مطرح شدو امبرتو اكو به اوج خود رسيد و
اي با ارتباطات و انتقال اطلاعات سروكار دارند،  هايي كه به گونه شناسي به همه حوزه نشانه

هاي  تواند به شيوه شناسان عقيده دارند هرچيزي مي به طوري كه برخي از نشانه. رسوخ كرده است
شناسي را ملكه علوم تفسيري و كليد   تا جايي كه نشانهشناختي باشد،  پذيراي تحليل نشانهمختلف

    .دانند هاي فرهنگي مي كشف معاني پديده

                                                                                                                            
١. Daniel Chandler 
٢. Charles Peirce 
٣. Lousi Hjelmslev 
٤. Roland Barthes 
٥. Christian Metz 
٦. William muris 
٧. Umberto Eco 
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هاي مختلف به  شناسي از زمان مرگ دو سوسور بسيار توسعه پيدا كرده و به شيوه رهيافت نشانه
 جهان »ها شناسي ورهاسط«اي از مقالاتش تحت عنوان   در مجموعهبارترولان . كار گرفته شده است

به همين ترتيب لوي . پوشاك، مد، چهره گاربو، مغز انشتاين و غيره را همچون نشانه مطالعه كرد
هاي سوسوري  شناس فرانسوي نيز رسوم و مراسم و مناسك اقوام ابتدايي را به شيوه  مردم،1اشترواس

   ).1386 و لبيهان،2،1385آلن( مطالعه كرد

  اسيشنمسئله معنا در نشانه
ها،  هاي رسانه شناسي مستلزم زبان جديدي براي نگاه كردن و سخن گفتن در باب برنامه نشانه

سوال اساسي . اي كه تاحدودي متفاوت از ديدن ظاهري چيزهاست شيوه. است... مد، تغذيه، پوشاك و
  . شود ست كه چگونه معنا خلق و منتقل مي ادر اين زمينه اين

توان مفاهيم،   به كار گرفتن زبان به مثابه الگويي است كه ميشناسي فرض ضمني نشانه پيش
شناسان  در حقيقت نشانه. به كار گرفت) به مثابه متون(هاي ديگر هم  ها و ابعاد آن را براي پديده مؤلفه
كنند، امري كه مستلزم توجه به رابطه بين   فرهنگي را همچون زبان مطالعه مي-هاي اجتماعي پديده

هاي فرهنگي  اين ايده كه زبان در مطالعه پديده«به گفته جاناتان كالر . ود چيزهاستچيزها و نه خ
هاي فرهنگي و اجتماعي صرفاً  پديده) 1ديگر مفيد باشد، برپايه دو بصيرت بنيادي استوار است، 

تماعي و هاي اج پديده)2.  و بنابراين نشانه هستندندها و حوادث معنادار هاي مادي نيستند، بلكه ابژه ابژه
بنابراين . »اندقرار گرفتهاي از روابط قابل تعريف  فرهنگي داراي ذات نيستند، بلكه در متن شبكه

  . ها و روابط هستند شناختي، نشانه هاي بنيادي تحليل نشانه مؤلفه
 در اين ميانه، معاني محصول .در نظر گرفتها  توان به عنوان نظامي از نشانه هرگونه متني را مي

آشكار و ها  به طور كلي نظام نشانه. دهند ها را به يكديگر پيوند مي ها و نظامي هستند كه نشانه نشانه
- قراردادي و دليشناختي، تفكيك تحليل نشانه. شوند» فراخوانده« از متن مرئي نيستند، بلكه بايد

ت كه متن را تشكيل هايي استوار اس شود و توجه اصلي بر نظام نشانه بخواهانه بين محتوا و فرم قائل مي
شناختي با معناي متون سروكار دارد و معنا محصول روابط بين  بنابراين تحليل نشانه. دهند مي

  ها چيستند؟ هاست، اما نشانه نشانه
. را از هم جدا كردها  آنتوان  به گفته سوسور، نشانه تركيب دال و مدلول است، تركيبي كه نمي

 مدلول  بين كلمه و مفهوم يا بين دال و گونه رابطه منطقيت، هيچ رابطه بين دال و مدلول اختياري اس
ست  اها بايستي تاحدودي ياد گرفته شوند، اين امر حاكي از آن ، معناي دالدر اين صورت. وجود ندارد

  . ندك  به ما كمك ميها  كه در تفسير نشانه- رمزها-كه روابط ساختاريافته معيني وجود دارد

                                                                                                                            
١. Levi- strauss 
٢. Graham Alen 
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فرايند روابط اجتماعي حضور  درون و در سراسر ، درمعاني. د معاني است جايگاه تولي،فرهنگ
ي و نامرئي، خودآگاه و ها، مرئ ها و ناگفته ها، ساختارها، چيزها، گفته  در ميان افراد، گروه:دارند

گاه به طور كامل ايستا نيستند و هيچها  آن. اند و هستند جا بوده  همه درهميشهناخودآگاه؛ به طور كلي 
يابند، چرا  نميها تعين  گاه به طور كامل از سوي زمينه هيچاند، به زمينه اجتماعي وابستهاگرچه هميشه 

ها دخالت دارند  اي از زمينه  مجموعهها نيز آن در رمزگذاري اعمال اجتماعي، در رمزگشايي كه همانند
  )2-1، 1،2002ديويس(

 توصيف وسيع از نشانه، متضمن سه اصل اين. كند نشانه هرچيزي است كه معاني را ايجاد مي
  :شناسي است دهنده در نشانه جهت

ويژه در جهان ه ها فقط تفسيرهايي از جهان نيستند، بلكه چيزهايي در جهان و ب نشانه) 1
  . اجتماعي هستند

 . روند دهنده معاني، بلكه توليدكننده معاني نيز به شمار مي ها نه تنها انتقال نشانه) 2
  ).3: همان (ه دارند و متضمن معاني بسيارندا خصلتي چندگانه نشانه) 3

و اين مستلزم عناصر ) 19: 1380گيرو، ( انتقال انديشه به وسيله پيام است ، كاركرد نشانه    
اين عناصر در هر كنش . فرستنده، گيرنده، تماس، فرم، رمزگان، محتوا و زمينه يا موقعيت. زير است

 دهد نظر ياكوبسن، هريك از اين عناصر، يكي از كاركردهاي زبان را انجام ميارتباطي وجود دارند و به 
  ): 22:2002ديويس،(  زير را ارائه دادتوان الگوي براين اساس مي). 153: 1382ران، ضيم(

  
  كاركرد فرازباني  

  رمزگان
  

  كاركرد صوري  
  فرم

  

  2حكميكاركرد 
  گيرنده

  كاركرد همدلي
  تماس

  كاركرد بياني و عاطفي
  فرستنده

  محتوا  
  3ارجاعيكاركرد 

  

  موقعيت  
  اي كاركرد زمينه

  

  
                                                                                                                            
١. Davis  
٢. conative 
٣. referential 
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دهند و از اين نظر كاركردهاي  ها در جهان ارجاع ميشه به چيزها و روابط ميان آنها همي نشانه

 انتقال پيام و در خصوصاي با قصدي آگاهانه يا ناآگاهانه  كنند و اما هر نشانه هفتگانه بالا را دنبال مي
دلالت است ) 3مدلول و ) 2دال ) 1 متضمن سه جنبه نتيجهدر . ا و يا بازتوليد آن همراه استتوليد معن

گونه مناسبت ذاتي، قهري و  رابطه بين دال و مدلول، قراردادي است و هيچ). 40-41: 1380گيرو، (
 -رهنگياين ارتباط بيشتر معلول قراردادهاي ف). 46: 1382ران، ضيم(ضروري ميان اين دو وجود ندارد 

هاي  ها و كنش دو شكل دلالت در اغلب پيام اين. تواند تصريحي يا تلويحي باشد اجتماعي است كه مي
پيچيدگي روابط . هاست ارتباطي حالتي آميخته دارند و همين امر يكي از دلايل چندمعنايي بودن نشانه

- 46: 1380گيرو،  (در بر داردرا هاي بياني است كه به طور همزمان چندين معنا  انساني، آفريننده نظام
نتزاعي و شناختي، به يك نظام ا هاي زبان اي براي بيان معنا و در قالب الگو ها به عنوان وسيله نشانه). 45

طور كه باختين  دهد و همان هاي اجتماعي و فرهنگي ارجاع مي د بلكه به زمينهده فراتاريخي ارجاع نمي
هاي  و كاركردهاي كنش) 1382آلن، ( اجتماعي است -اريخي هر ارتباطي حاكي از دلالتي ت،گويد مي

كاركرد ارجاعي . ندهاي توليدي ديگر هست نيز دلالت اجتماعي و -ارتباطي گوياي همين دلالت تاريخي
 -ناختي عمدتاً خصلتي شبيان ماهيتِ مرجع پيام. توا استنشانه، توانايي نشانه براي به كارگيري مح

 به  به پيام است،كاركرد عاطفي نشانه بيان نگرش ما). 20: 1380 گيرو ،10:2002ديويس،(عيني دارد 
 و گيرو، 18  همان،( ذهني دارد -ساخت نشانه در رابطه با فرستنده مربوط است و خصلتي احساسي

هاي مختلفي   گيرنده مربوط است و به واكنشتوسطكاركرد حكمي به ساخت نشانه ). 21-20: 1380
 ،كاركرد همدلي با تمركز بر عنصر تماس. كنند هاي مختلف درگيرنده ايجاد مي هشود كه نشان مربوط مي
شود و به مرزهاي ايجاد و طرد ارتباط  ها مربوط مي هاي مرتبط با حفظ، برقراري و توقف تماس به شيوه

هاي مادي نشانه  ارچوبهشود و به چ كاركرد صوري به ساختار شكلي نشانه مربوط مي. پردازد مي
صفحه تلويزيون داراي . شود مثلاً كاغذ كه به زبان نوشتاري و تصويرهاي ايستا مربوط مي. ازدپرد مي

 استهاي مختلف   صفحه بزرگي با تناسب،تصوير متحرك، اما كوچك است و در مقابل سينما
كرد كار. اند م وابسته هاي بسيار تودرتو به اي و فرازباني به گونه كاركردهاي زمينه). 16:2002ديويس،(

گيرند و  را دربرميها  آن ،ها براي تفسير و انتقال پيام خود پردازد كه نشانه فرازباني به رمزهايي مي
عمل ها  آنها در  پردازد كه اين رمزها و نشانه هايي مي ها و موقعيت اي به فضاها، زمينه كاركرد زمينه

  ).16،همان(كنند  مي
ترين كنش  رمزگذاري درواقع اصلي. ام استنايي متضمن رمزگذاري شدن پيداشتن دلالتي مع

ها  دال. هاست رمزگشايي متضمن كشف ارجاعات دال. شود توليد پيام است كه به رمزگشايي منتهي مي
شود   و نظام معنايي كامل ميميخورندها پيوند   و به مدلولاندها، قابل درك از طريق ارجاعات يا زمينه

كند كه   عمل ميييها انه در درون نظامي از ارجاعات و رمزگذاريبنابراين هر نش). 1381رضايي راد، (
  اين.دهند ها را مي  و به ما امكان متمايز كردن نشانهاندبر حسب روندي شكلي و صوري توصيف شده
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ها و  كند و بنابراين هم عناصر نشانههاي انضمامي خاصي عمل مي اي است كه در درون موقعيت امري رابطه
-هاي معنادار تبديل مي ها را به نظام رمزها، نشانه). 23:2002ديويس،(اند  ها به هم وابسته  آنهم كاركردهاي

ها در  جهان براي هر يك از فرهنگ... خورند ها، دال و مدلول به هم پيوند مي كنند و در چهارچوب اين نظام
دهد و از همين طريق  ا ميهاي خويش ر ها امكان مبادله تجربه گيرد كه به آن چهارچوب رمزهايي شكل مي

رمز به عنوان حلقه ). 135 و 140: 1382ضميران، (توانيم در مورد هستي و جهان اجتماعي بياموزيم  ما مي
هاي فرهنگي  هاي قانونمندِ مبتني بر قوانين و عرف واسط ميان پديدآورنده، متن و مخاطب، نظامي از نشانه

واقعيت رمزگذاري ). 127: 1380فيسك، (بخشد  فرهنگ را مياست كه به ما امكان بازتوليد، حفظ و تحول 
هايي   وجود ندارد، بلكه در لايه 1خام واقعيت به صورت. شده و فرهنگ ما تنها راه رمزگشايي واقعيت است

ر رمزگشايي د) فرهنگ(يافته  و دقيقاً همين معاني سازماناست   ني رمزگذاري شده ساختار يافتهاز معا
ها سازمان  توان گفت كه رمزگان به نشانه بنابراين، نمي). 5:1987فيسك،(د كن  كمك مي به مانيز ها آن
ها زاييده اين قواعد  ند و نشانهآور تر آن است كه بگوييم رمزها قواعدي را فراهم مي دهد، بلكه صحيح مي

مزها را شناسان به طور كلي ر نشانه. ها ميسر نيست  و ارتباط برقرار كردن بدون وجود نشانهاست
در رويكرد مطالعات  فرهنگي و علوم . كنند هاي متفاوتي تقسيم مي برحسب معيارهاي خاص به دسته

  : اند بندي كرده اي رمزها را به گونه ذيل طبقه رسانه
در اين نظام، ها  انجامعه نظامي از روابط اجتماعي است و حضور انس: هاي اجتماعي رمزگان) 1

... ها و هاي گروهي، آداب و رسوم، مدها، بازي ها، نشان ها، هويت ها، آيين همواره و پيشاپيش با ميثاق
هاي آن ريشه در تاريخ و ناخودآگاه  همراه است و از آنجايي كه فرايندهاي روابط اجتماعي و قاعده

). 126: 1380گيرو،  ( هستندهاي ضمني نيرومندي  دلالتدارايجمعي دارند، رمزهاي اجتماعي 
 : كرد هاي اجتماعي را به رمزهاي زير تقسيم وان رمزگانت بنابراين مي
  )اي، فرازباني نحوي، واژه(زبان كلامي ) الف
  ...)ن، حركات سر، اشاراتت بدبرخورد جسمي، ظاهر، حالات چهره، حالا(رمزهاي اندامي ) ب
  )مد، لباس، فناوري(هاي كالامحور  رمزگان) ج
  ).136: 1382ضميران، ) (ات، ايفاي نقشها، تشريف مراسم، بازي(رمزهاي رفتاري ) د
هاي  هاي بازنمودي كه گيرو از آن با عنوان رمزگان رمزگان: هاي متني يا بازنمودي مزگان) 2

. اند فرستندهاند و بيشتر متضمن قدرت آفرينندگي  تر اجتماعي شده كند، كم شناختي ياد مي زيبايي
ابزاري هستند براي ها  اناين رمزگ. اندثبات هم و بيروند كه مب  شمار ميتصاويري از واقعيت بهها  آن

را به ها  آنتوان  كه مي) 96-98: 1380گيرو، (ناپذير و نامعقول و اميال انساني  درك امور ناديدني وصف
 :هاي زير تقسيم كرد دسته

  )اي هاي تصويري و رسانه از جمله رمزگان(هاي فني  رمزگان) الف

                                                                                                                            
١. raw 
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  ...) موسيقي ودر شعر،(هاي هنري  رمزگان) ب
  ...)پيرنگ، شخصيت، بازيگري و(هاي سبكي، خطابي و بلاغي مانند روايت  رمزگان) ج
هاي علمي، علائمي و پيرازباني است  هاي منطقي كه خود شامل سه دسته رمزگان رمزگان) د

 ...)گيري و ها، رياضيات، فال شناسي، علامت هاي آموزشي، معرفت هاي زباني بازگويان زبان، نظام جايگزين(
اي سامان  رمزهاي ايدئولوژيك، ساير رمزها را به گونه: هاي تفسيري يا ايدئولوژيك رمزگان) 3

 شعور متعارف ، خوداي از معاني سازگار و منسجم به وجود آيد و اين معاني نيز دهند كه مجموعه مي
 تنظيم و قدرت دربه طور مستقيم به تاثير هاي ايدئولوژيك  رمزگان. دهند جامعه را تشكيل مي

سازي از  سازي و اسطوره كاركرد رمزهاي ايدئولوژيك، طبيعي. شود بندي رمزهاي ديگر مربوط مي طبقه
رمزهاي ايدئولوژيك محصول ). 129-130: 1380فيسك، (گر است  رمزهاي قراردادي و قواعد سلطه

 كندم را هدايت مي اجتماعي مرد- است و در بافت سلطه، اعمال فرهنگيكدگذاري مبتني بر قدرت
 :رمزهاي ايدئولوژيك يا تفسيري رمزهاي زير هستند) 407-408: 1379استونز، (

  )ادراك بصري(هاي ادراكي  رمزگان) الف
  ).136: 1382ران، ضيم...) (ري، نژادپرستي، فردگراييپدرسالا(هاي ايدئولوژيك  رمزگان) ب

د، رمزگذاري خصلت هرگونه تجربه رمز باشاي داراي  ارتباط و قاعدهبنابراين اگر هرگونه پيام، 
  . نامند شناسان فرايند خلق و تفسير متن را به ترتيب، رمزگذاري و رمزگشايي مي نشانه. انساني است

سويه كه نقش عنصر  هاي ارتباطي يك شناس انگليسي با انتقاد از نظريه استوارت هال جامعه
كننده  ابل بودن و خلاقيت توليدكننده و مصرفگيرند، بر سياسي بودن، متق انساني را ناديده مي

او جريان ارتباطات را جرياني در درون نهادها و . كند هاي كدگذاري و رمزگشايي تاكيد مي مدل
  ). 408-409: 1379استونز، (داند  هاي قدرت مي گفتمان

 ابراين همانكند و بن ن عمل ميدر درون آ و  زبان اما دائماً از طريق، خارج از زبان است،واقعيت
مصنوع و ساخته ها  Ĥنرمزگ.  نيز گفته شد، هيچ فهمي بدون عملكرد رمزها وجود ندارد طور كه قبلاً

اي در تاريخ و زبان يك جامعه داشته   آن چنان توزيع گسترده، اما امكان داردشده و قراردادي هستند
عمال قدرت بر پنهان كردن رمزگان طبيعي شده نتيجه ا. باشند، كه بديهي و طبيعي به نظر برسند

  ).342-343: 1382هال، (ها و كاركردهاي رمزگذاري است  خاستگاه، شيوه

ها   بر نقش ايدئولوژي،هال با متمايز كردن معناي صريح و ضمني نشانه به عنوان ابزاري تحليلي
 معنايي هاي موردي در سطح ضمني نشانه، دلالت  ايدئولوژي،به نظر او. كند در سطح ضمني تاكيد مي

هاي ديگر  اي خاص را هم به نشانه  نشانه،در اين سطحها  Ĥنرمزگ. بخشند نشانه را تغيير داده و تحول مي
ها  آنابزارهايي هستند كه به كمك ها  Ĥنبنابراين رمزگ. دهند تر پيوند مي و هم به جهان اجتماعي وسيع

هاي معنايي درون  ها را به نقشه  نشانهيابند و قدرت و ايدئولوژي در گفتارهاي خاصي دلالت معنايي مي
هاي معنايي ارتباط نزديكي با   سطح ضمني دلالت،بنابراين به نظر هال. دهند ها ارجاع مي فرهنگ
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 چندمعنايي و ،ترهاي معنايي، بازتر، نامحدود  سطح صريح دلالتبرخلاففرهنگ، دانش و تاريخ دارد و 
 اشتباه طح ضمني نشانه را با تكثر معنايي يا پلوراليسماما نبايد چندمعنايي بودن س. تر است متحول
ها و مسائل خود، نظم   خاص خود بر معاني، نشانه بندي  با تحميل طبقههر جامعه و تاريخي. گرفت

هاي  آورد كه اصول كرداري خاصي را براي تحميل، ترجيح و تعديل حوزه فرهنگي غالبي را به وجود مي
 مشروط بر آگاهي فرد از كل محيط اطرافش ،رمزگشايي. دهد ر شكل ميهاي ديگ معناشناختي بر حوزه

هايي است كه   چندمعنايي وابسته به محدودهالگويبنابراين رمزگشايي در ). 346-347همان، (است 
توانست از  اي وجود نداشت، مخاطب مي چرا كه اگر هيچ محدوده. را ايجاد كرده استها  آن ،رمزگذاري

پس به نظر هال، ميان كدگذاري و رمزگشايي ميزان معيني از رابطه . برداشت كندهر پيامي، هرچيزي 
 ،خودي نيسته امري طبيعي و خودب، يا مطابقتين ميزان معين از ارتباط متقابلا. متقابل وجود دارد
هال، (بافت چنين ساختي به جايگاه مخاطب و موقعيت اجتماعي او بستگي دارد . شود بلكه ساخته مي

كند  قرائت مسلط، توافقي و متعارض ياد مياز سه نتيجه  هال از سه جايگاه و در). 351-349 :1382
  )155: 1382ران، ضيم( اجتماعي تفسيرها استوارند هاي ها و زمينه كه پيش از پيش بر نقش موقعيت

  شناسي فيلمنشانه
 رئاليستي مسلط  پرسش اصلي نشانه شناسي را در تقابل با سنت،شناسي در نظريه فيلمنشانه

كنند، ما را به چگونگي برساختن معنا ها توليد معنا مياين پرسش كه چگونه فيلم. كنددنبال مي
بنابراين نشانه شناسي يك فيلم از فرايندهاي طبيعي شده و رئاليستي در سطح فيلم . سازدمرتبط مي
د توانها ميوشهاي مهم مطالعه فيلمنشانه شناسي به مثابه يكي از ر). 352، 1381هيوارد، (رودفراتر مي

ينيسم يا روشهاي  از جمله روانكاوي، ماركسيسم، و فم،هاي ديگرپذيري از نظريهبه تنهايي و يا با تأثير
  .ه شودو تحليل گفتمان به كار گرفت) 1385پاينده، ( تحليل محتوا ديگري مثل

 مباحثي كه - است60ر دهه  نظري ساختارگرايي دهاي محصول ماجراجويي،شناسي فيلمنشانه
اختارگرايي در زمينه تحليل فيلم را پيامدهاي س. زبان منجر شد -به خلق مفاهيمي از قبيل فيلم

به نظر كريستين متز .  كردند و ديگران دنبالكريستين متز، رولان بارت، امبرتو اكوكساني همچون 
سه بسيار مسلط بوده است شامل تحليل شناسي متزي كه در فراننشانه. فيلم داستان است و نه گفتمان

  .دقيق جايگاه تصوير، تحليل متني، روايت شناسي، صدا و بيان فيلم است
ثير كاوانه تحت تأالگوي روان. شناختي و روانكاوانه استشناسي فيلم داراي دو الگوي زباننشان

آن را رواج 2لاوي ژيژك، و اس1ژان كوپيكهاي اخير كساني چون بندي شده و در دههژاك لاكان صورت
در اين . پردازد نگاه مياي نمادين دربارههاي لاكان به تدوين نظريهكوپيك بر اساس نظريه. اندداده

گاه براي خود مشهود و مرئي چراكه هيچ. تواند جايگاهي متعالي كسب كندديدگاه سوژه هرگز نمي
                                                                                                                            
١. Joan Copjec 
٢. Slavoj zizek 

www.SID.ir

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID
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- ديداري را براي ما آشكار ميمروختار قلداند كه ساكوپيك نشانه شناسي را علمي مي. نيست
  ).288؛1383 ،1استم(كند

اي بر ژاك لاكان در فرهنگ همقدم: كژ نگريستن«ژيژك در كتاب تاثيرگذار خود با عنوان 
وي از . از يك طرف نگاه ژيژك به فيلم كاملاً ابزاري است. كندراه ديگري را آغاز مي ،)1388(» عامه
از .  فرهنگي تاييد كندهاي لاكان و خود را در نظريه اجتماعي وانديشهگيرد تا اعتبار ها كمك ميفيلم

هاي خود ژيژك در تحليل. كاوي استادامه دهندة ديالوگ نظري ميان ماركسيسم و روانطرف ديگر، 
 قابل نمادين امر واقعي از نظر لاكان امري غير. پردازد لاكاني مي»احياي امر واقعي«قبل از هر چيز به 

 »ابژه والاي ايدئولوژي«ژيژك توجه خود را به . تباطي با واقعيت موجود نداردت و چندان ارشدن اس
فقداني كه .  مركزي واقعيت است و سوژه فاقد آن استكند، آن چيزي كه در حكم هستهميمعطوف 
آلفرد هاي ويژه به تحليل فيلمه ژيژك در كتاب خود ب. دارد رسيدن به هويتي كامل باز ميازسوژه را 

  ).1388ژيژك، ( پردازدهيچكاك همچون كارگرداني ضد نظام مي
 افرادي همچون برودل و كارول در انتقاد از شناسي را از يك طرفشناختي نشانهالگوي زبان

 و از طرف ديگر افرادي همچون ميشل كولين با تعريفي كردندساختارگرايي و پساساختارگرايي دنبال 
  . اندشناختي چامسكي را در تحليل نشانه شناختي به كار گرفتههاي زبانه مقول،مجدد از پروژه متز

اما اين توليد . پردازدلم مي در فيمتزي به مطالعه چگونگي توليد معنانشانه شناسي كاربردي 
 را در فضاي اجتماعي تاريخي و ساختاري رد، بلكه بايد چگونگي توليد معناگي در خلاء صورت نميمعنا

 كندشناختي فيلم را به هفت مرحله متمايز تقسيم ميراجر ادُين فرايند تحليل نشانه. جستجو كرد
ساخت جهان تخيلي : سازيداستان) 2ديداري -هاي شنيداريساخت نشانه: سازيرمز) 1): 293استم، (

واقعي تلقي ) 4هاي آنتاگونيستي بندي رويدادهاي مربوط به سوژهزمان: سازيروايت )3و داستاني 
نظام گسستي كه بر اساس آن بيننده از : باور) 5). چه عيني باشد و چه ساختگي( كردن دنياي داستاني

عملياتي كه كليه لحظات فيلم را در خدمت روايت : ايآرايش مرحله) 6. شود آگاه مي»فيلم«تجربه 
  . كندبعدي كه جايگاه بيننده را مشخص مي: خيال پردازي) 7كند تعريف مي
استوارت . كند  فيلم هنري توليدي است كه چيزي را بيان مي،شناسيهاي نشانهفرضيشبر پ بنا

هاي زندگي خود،  ضمن بازتاباندن سبكتوليدكنندگان فيلم . گويد مي» ساخت انتخابي«امر هال به اين 
با ارائه ها  آناز طرف ديگر . دهند را نشان ميها  آنند و قابليت پذيرش اجايگاه خاصي قائلها  آنبراي 

 بيلينگتون و(دهند   به ما مي را از جامعه و تحولات آنز آراي فرهنگي، برداشت خاص خودتعريفي ا
هاي توليد ذهنيت فردي و هويت اجتماعي و سياسي  فيلم يكي از حوزه). 263-264: 1380  ديگران،

شناختي كه   زيبايي-يشناخت اي نشانه پديده. اي غيرزباني كه قادر است چيزي را بيان كند ماده. است
توان آن را با مفاهيمي همچون صحت، اعتبار و اصالت واقعيت بيروني سنجيد، بلكه با بيان و تمركز  نمي

                                                                                                                            
١. Robert Stam 
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بر مسائل خاصي از واقعيت و انتقال جلوه و تاثيري از واقعيت، حساسيت فرهنگي خاصي را ابراز 
. اي داشته باشد هاي چندگانه د دلالتتوان كند كه مي اي مضاعف عمل مي فيلم همچون نشانه. كنند مي

كند و هم  دهد، هم آن را بازسازي مي اي از واقعيت ارائه مي فيلم، نظامي از معاني است كه هم بازنمايي
در ادامه نوشتار بر اين اساس، به تحليل نشانه . كند هاي خود از واقعيت را بيان و توليد مي حساسيت
  .پردازيم اثر بهمن قبادي مي"كنندها پرواز ميفيلم لاك پشت"شناختي 

  »كنند ها هم پرواز مي پشت لاك« شناختي فيلمتحليل نشانه
اثر بهمن قبادي » كنند ها هم پرواز مي پشت لاك«شناختي فيلم  در اين مقاله به بررسي نشانه

 عراق اي از كردستان قصه.  كمدي است-فيلمي تراژدي» كنند ها هم پرواز مي پشت لاك«. پردازيم مي
دم  آميزد تا سپيده   روايت تولد و مرگ، تجاوز و عشق و خنده و گريه را درهم مي،كه با مرور خاطرات

بهمن «آخرين فيلم . بازد انگيز آنكه چه زود اين دنياي جديد رنگ مي دنيايي نو را نويد دهد و شگفت
 جهت ندهند، فيلم درخشاني شناختي ما را هاي ايدئولوژيك، درك زيبايي كه مخالفتدر صورتي» قبادي

روايتي مستندگونه از . است و اين امر هم اعترافِ دوستدار تماشاي فيلم است و هم منتقد فيلم
خبري و تجاوز و عشق و به طور  ماجراهايي كه شادي و غم، سلطه و رهايي، زندگي و مرگ، خبر و بي

جستجويي براي تصور . (دهد ن مينشاهاي جهان معاصر  الب نامعقوليتكلي تراژدي و كمدي را در ق
در اين مقاله با به كارگيري رويكرد مطالعات فرهنگي و رهيافت ). آينده و رهايي از گذشته

  . ها بپردازيم هاي فيلم از اين نامعقوليت شناختي درصدديم به بررسي روايت نشانه

  : گزيدة فيلم
حمله آمريكا به عراق در سال داستان فيلم مربوط به وضعيت اجتماعي كردستان عراق قبل از 

بر لبه پرتگاه، » آگرين«. شود آلود از دختري با موهاي پريشان آغاز مي فيلم با تصويري مه.  است2003
راند و   واقعيت او را به جلو مي،اش، اضطراب و هراسش از رويارويي با آينده هاي آشفته پاهايش و انديشه

آغازي با ترسي قاطع و . سازد بر لبه تيغ باز متمايل مي او را به زندگي ،قلبش و هراسش از نبودن
» آگرين«با مرگ . ها و نياز دراماتيك به خبر ايي با انبوه آنتنم در ن،اي مبهم و در حال ترديد آينده

 .كند قبادي، فضا و تصاوير فيلمش را با رئاليسم جادويي مقايسه مي. شود ها آغاز مي پشت روايت لاك
 توجيه كردن، ، سورئال كه در سراسر فيلم هم ما را وادار به بهانه آوردن و نهي مستندگو فضانوعي

دست  پسر بي. است» هنگاو«خواهر » آگرين«. خنداند كند و هم ما را مي اعتراف و حتي اعتراض مي
 كه متخصص نصب ماهواره است،» تلايتس كاك«شويم و  ، با او آشنا مياشبارزهاي، كه با نقل م حلبچه

  . گيرد، گويي از قبل مشتاق ديدار او بوده است دهد و پول نمي طناب ميرين آگبه 
شويم، يكي از بزرگان روستا كه همسرش اهل  هم آشنا مي»  كاك اسماعيل«در همين زمان با 

 كه پردازد ميكسانيبه لعن و نفرين او . كنند كردستان تركيه است و حال در كردستان عراق زندگي مي
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 ،كند كه ماهواره بخرند به كاك اسماعيل پيشنهاد مي» كاك ستلايت«. اند  هم غريبه كردهرا با» كردها«

سكانس بعد رفتن به اربيل و بازار محلي براي خريد ماهواره . چرا كه از تلويزيون كاري ساخته نيست
 به او. زنند پشت كاميون آنها، يك پيرمرد از كردستان ايران نشسته است كه دكتر صدايش مي. است

مردم طالب . دستي است كه همه كركوك و سليمانيه را دنبالش گشته است دنبال پسرك پيشگوي بي
در سكانس بعد . از آگاهي بر سرنوشت خويش محرومندها  آن. رسد نميها  آنخبرند، اما خبري به 

راض كاك ستلايت به او اعت. او همان پيشگوست. كند اي با دهان مين جمع مي دست حلبچه پسرك بي
كنند و ظاهراً  هايي است كه مين جمع مي او رهبر بچه. كند كند كه چرا در قلمرو او مين جمع مي مي
» ستلايت«كوبد و  با سر به صورتش مي» هنگاو«. فروشند را به يك آمريكايي يا يك كرد ميها  آن
شدت » رينآگ«به » ستلايت«علاقه . »گويم امروز به خاطر خواهرت چيزي به تو نمي«: گويد مي
شود و قرار است كه  شوند، ماهواره نصب مي بزرگان روستا در منزل كاك اسماعيل جمع مي. گيرد مي

هاي حرام را نگذار و  دهد كه كانال كاك اسماعيل تذكر مي. بلندگوي مسجد اخبار را پخش كند
  . كنند از پخش مي جنگي كه در پيش است، رقص و آوها از آنها بدون توجه به مردم و اضطراب  ماهواره

» آگرين«كودكي كه همواره بر پشت » ريگا«. است» ريگا«در جستجوي » هنگاو«در اين ميان 
بخت و محصول تجاوز  تيره ي ا كنيم برادر اوست و سپس خواهيم فهميد كه حرامزاده است و فكر مي

» آگرين«شود و   زود زود گم مي »ريگا«. است» آگرين«جمعي تعدادي از سربازان عراقي به  دسته
خواهد او را گم كند و درنهايت او را و  هميشه ميآگرين فهميم كه  بعدها مي. داند كجاست گويد نمي مي

  . كشد البته خود را مي
كه مدام در ميان » ريگا«و گم شدن آگرين سكانس كاميون و خالي كردن مهمات و هراس 

هاي همجوار براي پاك كردن  يايروست. انزند و صداي رژه سرباز هاي توپ پدرش را صدا مي گلوله
 آگرين كند و ابراز عشق ميآگرين آيند و ستلايت به  هايشان از مين به دنبال ستلايت مي زمين
گويد بچه مال من نيست، بچه  ميآگرين . دعوايندحال خاطر ريگا مدام در آگرين و هنگاو به . گريزد مي

همچون عذابي فراگير و آگرين بارد و تصاوير ذهني  اران ميب. اند شان را كشته آنهايي است كه خانواده
جمعي به او  اش از صحنه جنگ حلبچه، حمله سربازان عراقي و تجاوز دسته حافظه. شود تاريك، آغاز مي

جمعي به خواهر   دسته،اند و جلو چشمهايش، زير باران و خون هنگاو را گرفته. رهايي ندارد
زمان گذشته كه زمان تجاوز است،  .ما درواقع با سه زمان سروكار داريم. كنند اش تجاوز مي ساله چهارده

خرند تا از خود دفاع  روستائيان تيربار مي.  حالخبري زمان آينده كه قرار است جنگ شود و زمان بي
در . دهد يا نه خرد و معلوم نيست كه آنرا به او مي ميآگرين بندي از گلوله براي ستلايت گردن. دنكن

خواهد ريگا  ترسد و مي ام، مي گويد خسته شده دهد و مي به هنگاو و ريگا غذا ميآگرين  ،س بعديسكان
ها  كند و بچه آگرين، ريگا را رها مي. خواهد از آنجا بروند و به حلبچه برگردند را رها كند و از هنگاو مي

او را به . شود نيز زخمي مي اما خودش ،دهد ستلايت او را نجات مي. كنند او را در ميدان مين پيدا مي
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آيند و بهشت را  ي آمريكايي ميهافرداي آن روز هليكوپتر. برند مي) تانك از كارافتاده(منزل خودش 
  . دهند وعده مي

بندد  و او  دارد، به پاي او سنگ مي  صبح، آگرين، ريگا را برمي در سكانس بعد، شب هنگام، دم
اند، اما ماهي  آمريكائيان آمده. كند يز از پرتگاه پرت ميكند و خود را ن را در آب درياچه غرق مي

 مسيري مخالف ،هايشان ها و تانك لنگان و پشت به آمريكايي كاك ستلايت لنگ. بازد قرمزشان رنگ مي
  . گيرد در پيش مي

  ...ها پشت شناختي فيلم لاك تحليل نشانه
اي است  تواي پيام و درواقع نشانهعنوان يك اثر هنري، بيشتر به رمزي خاص اشاره دارد تا به مح

در عنوان فيلم و همچنين در سراسر فيلم، محورهاي جانشيني به وفور حضور . بر ماهيت خاص اثر هنري
ها معطوف  هاي گوناگون به جانب مفاهيم ضمني هريك از دال اين محوريت بيشتر با طرح استعاره. دارند
، راه رفتن بر محور جانشيني »كنند ها هم پرواز مي پشت لاك«در عنوان فيلم ). 86: 1382ضيمران، (است 

 پرواز داده است، انتخابي غيرمنتظره از انبار واژگان كه بر سرعت، تحول و دگرگوني  جايش را به استعارة
اي متحول و  و دلالت صريح دگرگوني و تحول، پيشاپيش ماهيت نظام نشانه» راه رفتن«غياب . دلالت دارد

اي ضمني  را به شيوه) ها موقعيت(اي  و كاركردهاي زمينه) محتوا(ركردهاي ارجاعي برجسته كردن كا
اي به دور خود، به  صريحاً با تنيدن دايره» كنند ها هم پرواز مي پشت لاك«بنابراين رمز . كند گوشزد مي

 خود رمز دهد و دگرگوني به  دگرگوني ارجاع مي رمز به مفهوم ذهني. دهد خود به عنوان پيام ارجاع مي
اي  صداي اين شيپور تنها در متن نظام نشانه. دهد و نه به يك زمينة خارجي ارجاع مي...) ها پشت لاك(

  . دهد  معناي خود را بروز نمي فيلم قابل درك است وبدون طرح آن در زمينه خاص خود،
كند و  شديد مياي سياه، روايت دگرگوني را ت هاي فيلم نيز با رنگي مسحوركننده در زمينه تيتراژ

 ،آلود  و مه،پرتگاهي بلند همچون ترس. شود بر لبه پرتگاه آغاز ميآگرين فيلم با نماي نزديك از 
استفاده از . اي بودن روايت تاكيد دارد هاي جانشيني در همين آغاز فيلم بر استعاره بازي. همچون ترديد
اين شيوه نمابندي بر . م دلالت دارددر شروع فيلم، بر برجسته شدن او در فيل» آگرين«نماي نزديك 

. »نگرد مي«قبل از پريدن به پشت سرش آگرين ). 224: 1378 ،1هيوارد(يگانه بودن ستاره دلالت دارد 
موضوع نگاه او، محتواي . شود تاثير جنبه جانشيني نگاه به عنوان ارتباطي زباني در سراسر فيلم ديده مي

رغم  علي(ست به همه چيزهايي كه او براي ابد  ااي  نگاه او اشارهدر وهله اول نگراني. نگاه او نيز هست
با حركت از دلالت صريح اين نشانه، يعني اندوه آگرين، به دلالت ضمني . از دست خواهد داد) شان تلخي

بازد و همه چيز بر  با چنين حركتي، كاركرد عاطفي نشانه رنگ مي. رسيم نگاه او، يعني اندوه جامعه مي
متمركز ) محتوا و دلايل نگراني او(و كاركرد ارجاعي )  اجتماعي-دلالت تاريخي(اي  ي زمينهكاركردها

                                                                                                                            
1. Susan Hayward 
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پرسشگري نگاه او همراه با .  نگاه او فقط نگران نيست، بلكه پرسشگر نيز هست،به همين دليل. شود مي

گاه و در اين نگاه او بر لبه پرت. سازد اي فيلم را مي برجسته شدن شخصيت آگرين، محوريت نظام نشانه
 فراموش شده و به   گرفتار، شكسته،  درهمه و موهاي پريشانش، نگاه فرديآلود با لباس تير دم مه سپيده

 همان. دهد بخشي به ما دست نمي رضايتشناسانه از ديدن او هيچ حس زيبايي. است» ويران«طور كلي 
ون متافيزيكي است كه جزء ذاتي و فاقد آن سكگويد، انسان ويران اغلب اندوهگين  طور كه زيمل مي

 همانقدر بر سرزمين او نيز اين ويژگي). 63: 1368زيمل، ( آن است سرشت انساني در مفهوم عميق
 بلكه نتيجه ،ويراني نتيجه طبيعت يا امري متافيزيكي نيستها  آن چرا كه در هردوي ،كند دلالت مي

  . روني و تحميلي و تاريخي استامري بيها  آناست و نابودي ها  آنابعاد بيروني زندگي 
و فضاها در ها  Ĥنمك. شويم مواجه مي» ...ها پشت لاك« ابعاد مكاني فيلم  بادر سكانس بعدي ما

 در  شكل ظهور واقعيتصرفاًرئاليستي نيست، بلكه » ...ها  پشت لاك«گرايي  واقعيت. اينجا طبيعي نيست
هاي دروني،   در پيوند با تجربه،نه واقعيتي در فيلممكان و كلاً هرگو. ستشناسانه ا يك نظام خاص نشانه

ها و زندگي  بار شخصيت تلفيقي از موقعيت زندگي درد،مكان. هاست عيني و ناهنجار جهان شخصيت
ها، تاريخ پرت و  شكل سوررئاليستي آن حاصل تمايلات سركوب شده شخصيت. هاست دروني آن

. گونه جهان مدرن با جهان آنهاست ور كلي برخورد تراژديو به طها  آنآور  زده آنها، خاطرات عذاب جنگ
هاي سربه فلك كشيده، فريادهاي خارج از صحنه،  چنين مكان و فضايي دلالتي چندگانه دارد، آنتن

بينيم و  بار در گذشته را در آن مي اي خشونت هاي واقعه دود، چادرها و فضاي پنهان روستا كه نشانه
  . تواند از بند زمان رها شود دهند كه نمي  ارجاع مي  اينيشنويم، همه به بافت مكا مي

 را دربرابر خود  اي مبهم آيندهو فريادهاي مضطرب كودكاني كههاي گذشته  درون ويراني
ناشي از ها  آنكابوس . شود  براي رهايي از بافت زماني تعريف مي د، فيلم به عنوان روايت تلاشبينن مي
 ها كننده جنگ است با شخصيت فضاي روستا كه تداعي. د خود ندارندهيچ خبري در مور است كه اين

 حكايتگرهاي شنيداري بيشتر  اما نشانه. كند الوقوع نيز حكايت مي  از جنگي قريبدر مي آميزد و
هاي مكرر و خونين دولت بعثي به كردستان و ويرانگرترين  اي پر از يورش اند، گذشته شكايت از گذشته

 در هشت مرحله منجر به ناپديد 1988 است، از فوريه تا دسامبر »انفال«ه عمليات  موسوم بها كه آن
هاي ضمني  وار دلالت  فضاي كابوس،چنين تاريخ و چنين مكاني. شدن نزديك به دويست هزار كرد شد

  ناشي از چنين مرجعياشه عنوان پيام همدلانهها و ترديدهاي او ب ترس. دهند را شكل ميآگرين نگاه 
 در تمناي رهايي و ،ست كه همچون اوي اهاي  و پرسشگري نگاه او ارجاع كنجكاوانه روايتِ زندگياست

ناكامي در دستيابي به اين نياز . ها كارساز نيست چرخاندن هزارباره آنتن. سوزند كسب خبر مي
 را رقم از سرنوشت خويش كه ديگران مهم آن» خبر و آگاهي«. ذره تصاوير حضور دارد دراماتيك در ذره

 ها كمتر بر ابهام و بيشتر بر ها و نمايش اين ناكاميگري اين تصويردلالت. آيد زنند، به چنگ نمي مي
  . اي تاكيد دارند كه در كنترل خودِ مردم نيست پيامدهاي ترسناك امور واقعي
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 ،دگوي مي» ستلايت«به » پشيو«. شويم آشنا مي... در نماهاي بعدي با ستلايت، آگرين، هنگاو و
.  ولي با كله حساب پسري را رسيده است،اي است كه برادرش دست ندارد  حلبچهيدخترآگرين 

دست است، ريگا  هنگاو بي. شوند تكه همچون بخشي از فضاي سوررئال فيلم، ظاهر مي هاي تكه بدن
ست؟ چه ها به چه معنا اين درهم شكسته شدن واقعيت بدن... نابينا است، پشيو پا ندارد و بسياري ديگر

. داردها  Ĥنو ساير رمزگها  Ĥنرحم نيازمند است و چه ربطي به نگاه آگرين، مك پيامي به رمزي چنين بي
بينند و هم  ها نه چشم دارند و نه زبان، اما هم مي دست«: گويد مي» مونتني«هنگاو دست ندارد و 

دست به ). 115: 1382 احمدي،(» انديشد آفريند و حتي مي گيرد، مي شنوند، دست كنش است، مي مي
 اما در جهان گذشته ،اند ها در جهان بيرون سازنده دست. و هنگاو دست ندارداست خورده پيوندحركت 

ها پيوند مستحكمي با آزادي فردي  دست.  اما پيشگوست،و آينده كارساز نيستند و هنگاو دست ندارد
عمومي، نوعي فضاي خصوصي فراهم ها در فضايي  دست. اندكننده فضايي براي زندگي فراهمدارد و 

اي  ها همواره در مكالمه  دستروبر برسونبه نظر . دنگير د و در فضاي خصوصي، ما را دربرمينآور مي
كنند، خشونت  كنند، عشقبازي مي نوازش ميها  آن). 112: 1382احمدي، (دروني با روح قرار دارند 

او حتي . روند و هنگاو دست ندارد  پيش ميها در هماهنگي با خواست دروني شخصيت دست .ورزند مي
. او آزادي فردي و درنتيجه فضايي خصوصي براي زندگي ندارد. پشت است تواند غذا بخورد، او لاك نمي

 ياغي ،دست نداشتن دست يعني قدغن كردن هرچيزي براي او، او وابسته است و جهان بيرون از فرد بي
دستي به عنوان محدوديتي فردي به محدوديتي   كرد؟ آيا بيجا اكتفا  اما آيا بايد به همين،شود مي

خواهي  مي«: خواهد خلاصي يابد چگونه ميآگرين شود؟ هنگاو از نگاه پرسشگر  اجتماعي منجر نمي
  »چكار كني؟

نياز . شود اي درونگرا و منزوي به ما معرفي مي شود و هنگاو همچون سوژه روايت سرازير مي
كند و   پيشگو است و زمان حال را با آينده يكي مي اودهد، اما يگران پيوند ميدراماتيك خبر او را به د

 اما زمان در اختيار او ،بينيم گر روح او را مي ما حركت روشن. اين امر براي او نوعي رهايي از زمان است
 و در تقابل با ،دلالتگري هويت هنگاو. آيد كه مكان هم به اختيار او درنمي همچنان. نيست
گرا  اي عملگرا و برون ستلايت همچون سوژه. شود  تر ميبه ويژه ستلايت روشنهاي ديگر و  صيتشخ

در .  است و درگيري نمادين در زمينهاي با مين كاشته شده مؤيد همين امر استديگريداراي قلمرو 
گو، او نه تنها دروغ. حقيقت ستلايت كسي است كه در پي به دست آوردن زندگي در متن زمانه است

او محوريت تماس و كاركرد همدلي است، . گر و فهميده است بلكه تحليل،شيفته و مبلغ آمريكا نيست
ماند، حتي باعث و باني كليه  شود و نياز دراماتيك خبر مسكوت مي بدون او نه تنها روستا فلج مي

ستلايت . دهد اين اوست كه به كاك اسماعيل پيشنهاد خريد ماهواره را مي. مبادلات ارتباطي است
 عاشق شدن دلالتي .شود ميآگرين اندازد و عاشق  خطر ميه جانش را براي نجات زندگي ريگا ب

  حضور عشق در وجود.چندگانه دارد، در دنياي ويران شده، عشق مؤيد اميد و نيروي زندگي است
قيم به درك حضور عشق نزد او به طور مست. ستلايت رمز پايداري تماس و تمايل او به ارتباط است
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عشق پيوندي زميني است كه ضمن فرديت بخشيدن به انسان، او را به ديگران پيوند . زمان مرتبط است

 اكنوني هر روزه و  ايشود كه زمان را به صورت تجربه بنابراين كسي بدين شيوه عاشق مي. دهد مي
ها  ين دركي، لحظهگرا، در چن عيني و برون. اي است تجربه ستلايت از زمان گاهنامه. درك كند

. ن بازگشت استزمان رخدادي واقعي و بدو. دهد گذرند و همه چيز در درون آن رخ مي گسست مي بي
دليل نياز او در صدد سازگار كردن مكان و زمان است و به همين .  امروزي استحقيقت زمان ستلايت

گ، نياز دراماتيك وي دفاع كسب خبر است و با آگاهي از شروع جن» خبري بي«در دوران دراماتيك او، 
زمان گذشته آگرين . هنگاو و آگرين تجربه ديگري استاما زمان براي . است و بعد از تجربه، تفكر است

ذهني و كند و هر دو زمان را وابسته به موقعيت روحي،  را با زمان حال و هنگاو حال را با آينده يكي مي
هاي  تابي ست و بيو ازمان زير سيطرة خاطرات. سترگذر ازمان ديبراي آگرين . كنند دروني درك مي

اي از  زماني ذهني كه بر اساس آميزه.  دلالتي است بر همين نكته،وي در طول فيلم براي گريز از زندگي
شود صداي ابراز عشق ستلايت را  مرگ و تجاوز در دنياي دروني وي شكل گرفته و ظاهراً باعث مي

. اش دلالت ضمني چنين دركي از زمان است  زوال جسم و هستيدر موردآگرين هاي  انديشه. نشنود
خاطرة تجاوز، . اكنون براي وي جايي ندارد. شناسانه وي را ساخته است هستي تجربةگذشته وي، 

زگانهاي ايدئولوژيكي د، مجموعه رمده ي مرگ سوق ميآنكه او را به سو  ضمن ،اضطراب و ابهام آينده
ين هدف را جانش» مرگ«ز فرد گرفته و هدف كننده زندگي را اد كه قدرت اداره شو محسوب مي

استگاه چنين دركي، است وخ» خواهي مرگ«دركي از زمان نتيجه نهايي چنين . كند مي» زندگي«
واسطه  نتيجه بيآگرين . خواهي انسان است جنگ، خفقان و به طور كلي ابعاد بيروني مسلط بر زندگي

و . مزي است براي ناتواني در درك بصري آنچه روي خواهد داداست و قدرت شهودي هنگاو ر»انفال«
  .كند ها را پر مي در دنياي ماهوارهها  آنچيزي است كه جاي خالي 

هاي اول و دوم فيلم، فضايي شلوغ، پر از انتظار، نگراني و نامنظم است كه در كل زمينة   سكانس
گواري پيش از مرگ، توصيف تاريخ و چنين نگاه موجز و سو. سازد را ميآگرين نگاههاي پرسشگر 

هاي  بندي هاي كم تضاد، تركيب نورپردازي. خواهد از سرنوشت خود آگاهي يابد فرهنگي است كه مي
گون و ارائه تركيبي از نماهايي كه مدام  پويا و ساختن روايتي كلان از مجموعه خرده روايتهاي مستند

در انتظار جنگ را به بهترين نحو توصيف و توليد زده و  فضاي جنگاست كنند، توانسته  رنگ عوض مي
  .توانند روايتِ تاريخ درهم شكسته باشند  اين تصاوير مي،گويد  طور كه والتر بنيامين مي همان كند و

هاي بعدي ما شاهد فضاي عجيب و غريب بازار محلي هستيم كه سرشار از  در سكانس
اه اول چنين محلي باعث بروز وحشتي نامرئي و شايد در نگ. هاي خرد جنگي و ارتباطي است فناوري

 بلكه تلفيقي از ،در اينجا مكان صرف نيستندها  Ĥن مك، اما همانطور كه گفتيم،ناخواسته در مخاطب شود
مورد با سبك  ها در دل زمانهاي گذشته و آينده نيز هستند و در اينمكان، تاريخ و تجربه شخصيت

اين سكانس . كند نيزاسيون نظامي و فاجعه دلالت مي بر پيوند مدرشويم كه رو مي خاصي از تجربه روبه
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در دلالت ثانويه آن، بيان فشردة ورود مدرنيزاسيون به كردستان است، مدرنيزاسيوني دولتي، تحميلي و 
  .ناقص

آوري مين از  سكانس بعدي كه سيل كودكان را در كار جمعمرتبط شدن به  اين سكانس با 
چنين تصويري صرفاً دال بر جنگ زده بودن كردستان . شود تر مي نيم، اندوهگينانهبي اعي ميزمينهاي زر

ه درگير سرنوشتي  بلك،گاه در كار ويراني خويش نبودهست كه انسان كرد هيچ ا بلكه نشانگر اين،نيست
  . شود  تحميل ميي در قالبهاي متفاوتاست كه بر او

. يك دست در اين سكانس بسيار چشمگير استهاي دوربين وتدوين  ها، زاويه پشت تصاوير لاك
 و آشفتگي آورد، بسيار درست است رابر ما ميگزينش زاويه ديد از بالا كه همه روستا و فاجعه را با هم ب

تصاوير اردوگاه . شود  كردها را يادآور مي د و موقعيتاننماي مي  بزرگيخانماني را با هم در ابعاد و بي
  .پناه است، بسيار رساست چادرهاي مردمي بيدر آوارگان و روستايي كه غرق 

ريگا . شود گرين، ريگا، هنگاو و ستلايت متمركز ميآهاي بعدي، فيلم بيشتر بر رابطة  در صحنه
يابيم كه  كنيم برادر اوست و سپس درمي است و ابتدا فكر ميآگرين كودكي نابينا كه همواره بر كول 

خواهد او را گم كند و اگر  همواره ميآگرين . استآگرين به جمعي سربازان عراقي  محصول تجاوز دسته
آور  اي هراس  عشق به گونه،از نظر اگرين. او درهم شكسته استكند،  ه هنگاو او را سرزنش ميچ
در عاشق شدن با آگرين ناتواني . دردهاي روحي وي دارويي براي  نهست وگشا نه راهعشق . معناست بي

نبايد  ريگا، اما، نابيناست و.  دلالتي ضمني بر نوميدي مطلق اوست، عشقاشاره به ديالكتيك تجاوز و
چهره «. معرف شخصيت و وجود فرد است عامل  ترين و يگانه  كه چشمان احتمالاً مهمفراموش كرد

 صرفاً رمزي است در خود و ريگاي بدون نگاه.  و ريگاه چهره ندارداست» تننگاه داش«مستلزم » داشتن
ريگاه بدون نگاه و . چهره دهد، عملي كور، خشن و بي ي كه به خود عملِ تجاوز ارجاع ميبراي خود، رمز

از آگرين . استآگرين صرفاً يادآور عذاب شوم ) هاي خودِ اگريندر مقابل نگاه(چهره بدون در نتيجه 
ر گريزد نه به دليل اينكه از درك عشق عاجز است، بلكه بدين دليل كه او هميشه و در ه عشق مي
  .كند زندگي مي» تجاوز«لحظه با 

زند، دلالتي  هاي توپ صدا مي در سكانس كاميون و خالي كردن مهمات، ريگا پدرش را در گلوله
 تأييد دوبارة اين امر است كه ،اين نكته. هاي توپ و پدر ضمني بر جنبة جانشيني تجاوز با گلوله

. شود هاي توپ و پدر مترادف مي گي با گلوله چهره دايرة تجاوز و بي. دهد نابينايي ريگا به خود ارجاع مي
  .زدا است تجاوز در هر شكلي و كار هر كسي كه باشد، عملي هويت. چهره تجاوز خشن است و پدر بي

گيرد و با حمل آب براي اگرين،  شدت ميآگرين  عشق ستلايت به ،هاي بعدي  در سكانس
گويد،  ستلايت مي. رسند  به درياچه كنار روستا ميزنان قدمها  آن. دهد علاقه خود را به او نشان مي

. اند اند و هرگز باز نگشته اند، كساني براي گرفتنشان به درياچه پريده هاي قرمز درياچه طلسم شده ماهي
 ستلايت به دنبال ماهي قرمز ؛كند خواهد و ستلايت به او ابراز عشق مي آگرين از او ماهي قرمز مي

  .دگريز ميآگرين رود و  مي
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در مقابل ابراز عشق ستلايت، آگرين  گريز .ماهي قرمز صريحاً بر آزادي و زندگي دلالت دارد

امري دروني است كه نه زادة آگرين اندوه . خواهي ستلايت و زندگيآگرين ارجاعي است به ويران بودن 
. استايش كرده كند خدا ره تنهايي او، تنهايي مؤمني است كه احساس مي.  بلكه زادة تاريخ است،تقدير

دم   بيان جهاني بيان ناشده است كه تنها تجسم خود را در مرگ سپيدهاو رياكار نيست، بلكه كلامش
  .  ستلايت مقهور خاطراتش نيست،در مقابل. يابد مي

خواهد كه بروند و  از هنگاو ميآگرين . سكانس تلخِ زندگي اگرين، هنگاو و ريگا ديرگذر است
آمريكا او از حمله . ترسد و هنگاو مانده است چه بگويد يد كه خسته است و ميگو مي. بچه را رها كنند

 فشنگ بندي ازكند و براي اگرين، گردن دهد و ستلايت براي دفاع از روستا تيرباري اجاره مي خبر مي
اي  نشانه شنيداري ديگري از نظام نشانه.  است1، اينترنشنالبندي كه به قول فروشندهخرد، گردن مي
  . لم كه تأكيد دارد، ويراني سرزمين و شخصيتهاي ويران نتيجة عملي و عيني قدرتهاي بيروني استفي

 ها ، به بچهجاي درسه م ريخته و ب هخرده روايت معلم و اعتراض او به ستلايت كه روستا را به
ه تنها روشنفكري كه ن. نقش روشنفكران داردهاي ضمني مهمي درباره  دهد، دلالت  ميتيراندازي ياد

، بلكه هيچ تلاشي هم براي درك  استرا و هويت شخصيتهاي آنرا درك نكرده دورانش و نيازهاي آن
اي است، محبوسي كه هنوز روشنفكري را  زندگي روشنفكري او ندايي حاشيه. كند آن دوران نمي
اسي  در جاروجنجالهاي سيها حتي او صدايش را روي بچه. داند نه درگيري عملي مي نصيحت كردن

غيبت او در سراسر . زند جاي جنگيدن، جا ميه شود و ب جاي فهميدن، خشمگين ميه او ب. كند مينبلند 
  .هاي فكري او نيز هست فيلم و حضور محدود او، رمزي براي بيان محدوديت

هاي  رسند و اعلاميه آمريكائيها سر مي. شود  نجات ريگا از ميدان مين زخمي ميستلايت هنگام
دارد، سنگي به پايش  مي شب هنگام ريگا را برآگرين  ،در سكانس بعدي. كنند  را پخش ميتغيير جهان

كند، ماهي قرمز آمريكائيها رنگ  كند و خود را از پرتگاه پرت مي بندد و او را در درياچه غرق مي مي
. شود يفرستد و خود ناپديد م را براي ستلايت ميآگرين جا ماندة ه هاي ب ييپا بازد، هنگاو دم مي

گيرد و فيلم   مسيري معكوس را در پيش مي،و سرخورده از آمريكائيهاآگرين ستلايت سوگوار از مرگ 
  .يابد دهد، پايان مي با نماي متوسطي از ستلايت كه لنگ لنگان راه را ادامه مي

                                                                                                                            
١. International  
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 گيري نتيجه

. ودبناسي نشانه شناسي در تحليل فيلم هدف اين مقاله نشان دادن چگونگي كاربرد روش ش
 جايگاه معرفت شناختي نشانه شناسي و مضامين روشي عمده آنرا توضيح داديم ،براي تامين اين هدف

براين .  بهمن قبادي پرداختيم"كنندپشت ها هم پرواز ميلاك"و سپس به تحليل انضمامي فيلم 
ي در پيامدهاي كاربرد روش شناسي نشانه شناس)1: دو بعد خواهد داشتگيري حاضر نتيجه،اساس

گرايانه نيست، بلكه برساخته شرايط و روابط اينكه چگونه معناي يك فيلم امري واقع) 2تحليل فيلم و 
 .طور كلي نظام نشانه شناسي فيلم استه بين نشانه و ب
از يكسو، امر تجربي را . شود شناسي محملي براي نقد رويكردهاي ايدآليستي محسوب مي نشانه

 هنر را بازتاب و تقليد صرف واقعيت ،داند و از سوي ديگر يك مياز ذهنيت فردي غيرقابل تفك
در تحليل فيلم، اين امر  .اري و هم در رمزگشايي تاكيد داردانگارد و بر خلاقيت انسان هم در رمزگذ نمي

   .مشخص بود كه فيلم يك نظام نشانه شناختي است و نه تقليد واقعيت
ها به عراق و ان سقوط صدام و ورود آمريكاييرو دها هم پرواز مي كنند، محصولپشتفيلم لاك

بلكه داستان اردوگاهي از . پردازداما فيلم چندان به اين دو مقوله به لحاظ روايي نمي. كردستان است
. خبري هستندكند كه در تكاپوي كسب خبر و چگونگي وضعيت خود در دوران بيآوارگان را بازگو مي

حول برخورد كودكان با اين وضعيت بر يابد و بيشتر ررئال جريان ميفيلم در فضايي مستندگونه و سو
گيرد تا به كار ميا در قالب رمزگانهايي چند لايه نظام نشانه شناختي فيلم هم اين عناصر ر. چرخدمي

تحليل نشانه  .با زمان و سياست را نشان دهدها  آنوضعيت دروني شخصيتها و چگونگي برخورد 
  نوع و از هر ژانري بايدها از هردهدكه در تحليل فيلم نشان ميوند با مباحث نظري در پيشناختي فيلم

 .فرضهاي رئاليستي را كنار گذاشتقبل از هرچيز پيش
 بلكه با د نكنيمتصويرها و بازنمودها را بازتاب واقعيت قلمداكه  آموزد شناسي به ما مي  نشانه

و .  و هم نتايج جديدي از آن بگيريمرات واقعيت پي ببريمبه تفسير آن بپردازيم، هم به تاثيرمزگشايي 
 و با دهداز پوزيتيويسم و ايدآليسم را ميويژه در بررسي اعمال ارتباطي به ما امكان فراتر رفتن ه ب

ها توجه كرده و در نهايت همان رسالت  مدنظر قرار دادن پيچيدگي متون روايي، به ارتباط معنا و قدرت
  . كند ر قالبي جديدتر بازتوليد و توليد ميشناسي را د جامعه
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